
5

مرگ مرموز‌2کودک با خوردن پیتزا

به‌دنبال مرگ مرموز خواهر و برادر 11و 8ســاله که به‌گفته 
مادرشــان به‌خاطر خوردن پیتزا رخ داده، تحقیقات در این 
پرونده آغاز‌  شــده است‌. ‌به گزارش همشــهری، این اتفاق 
شامگاه 19مهرماه در شهر خان‌ببین در استان گلستان رخ 
داد. آن شب زنی به همراه 2فرزند خردسالش به نام‌های طاهر 
و راحله به مناســبت روز دختر به معروف‌ترین فست‌فودی 
شــهر رفتند و مادر برای بچه‌ها پیتزا ســفارش داد اما پس 
از بازگشت به خانه، حال بچه‌ها بد شد و در نهایت جانشان 
را از دست دادند.‌یکی از آشنایان این خانواده به همشهری 
می‌گوید: مادر طاهر و راحله کارگر است و در مزارع و باغ‌های 
مردم کار می‌کند. پدر خانواده نیز در تهران به سر می‌برد و 
زندگی دیگری دارد. آن شب به پیشنهاد راحله و به مناسبت 
روز دختر، مادر بچه‌ها را برای خوردن پیتزا بیرون برد. آنطور 
که خودش می‌گفت، برای بچه‌ها پیتزا سفارش داد و خودش 
فلافل گرفت. بعد از جشن3 نفره‌شان به خانه بازگشتند اما 
کمی بعد حال بچه‌ها بد شــد. اول دچار استفراغ شدند اما 
بعد گفتند که بهترند و برای خواب آماده شــدند. اما ساعت 
4صبح، طاهر که حالش بد شده بود مادر را بیدار کرد و او نیز 
همسایه‌ها را خبر کرد و ماجرا به اورژانس اطلاع داده شد. اما 
هردو کودک پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جانشان را از 
دست دادند.‌براساس این گزارش، پس از این اتفاق هولناک، 
رئیس حوزه قضایــی خان‌ببین از تشــکیل پرونده درباره 
مرگ 2کودک خبر داد. مجید علیزاده گفت: نمونه‌برداری از 
محتویات معده کودکان و همچنین باقیمانده غذا و نوشیدنی 
آنان، انجام شده و منتظر اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی 
هستیم.‌وی ادامه داد: مغازه فست‌فودی هم فعلا تا تکمیل 
تحقیقات پلمب است و از تمام مواداولیه موجود در این مغازه 
هم‌ نمونه‌برداری صورت گرفته و اعلام نظر قطعی‌درباره علت 
دقیق مرگ این کودکان، منوط به نتیجه نمونه‌برداری‌ها و 

نظریه پزشکی قانونی است.‌
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مرگ کارمند دانشگاه تهران؛ 
جنایت یا حادثه

به‌دنبال مرگ مرموز کارمند دانشــگاه تهــران در خانه‌اش در 
شهرقدس، همســرش در حالی به اتهام قتل دستگیر شده که 
می‌گوید بی‌گناه اســت و نمی‌داند چه اتفاقی بــرای قربانی رخ 
داده است.‌به گزارش همشهری، نیمه‌شــب 17مهر دختری با 
پلیس و اورژانس شهرقدس در غرب استان تهران تماس گرفت 
و مدعی شد مادرش به قتل رسیده است. وقتی مأموران پلیس 
و اورژانس در محل حادثه حضور یافتند با پیکر بی‌جان زنی به 
نام زهرا قائمی، کارمند دانشــگاه تهران روبه‌رو شدند که به‌نظر 
می‌رسید پیش از مرگ با فردی درگیر شده است. با این حال تیم 
پزشکی قانونی هنگام بررسی جسد هیچ جراحت، شکستگی یا 
حتی کبودی که علت قتل قربانی را مشخص کند، پیدا نکرد. در 
ادامه تحقیقات معلوم شد که همسایه‌ها حوالی ساعت 23، صدای 
درگیری این زن با شوهرش را شنیده بودند و پس از آن شوهر او 
از خانه خارج شده بود. در این شرایط تحقیقات برای دستگیری 
مظنون آغاز شد تا اینکه چند ساعت بعد وی به اداره پلیس رفت 
و خودش را تسلیم کرد. این مرد که حالا به اتهام قتل بازداشت 
شده در بازجویی‌ها اتهامش را رد کرد و گفت: من و همسرم به 
همراه دختر او از ازدواج اولش زندگی می‌کردیم. شــب حادثه 
دختر همســرم در خانه نبود و ما به‌دلیــل اختلافاتی که با هم 
داشتیم درگیر شــدیم. درگیری ما فیزیکی بود اما آنقدر شدید 
نبود که او به قتل برســد. لحظاتی پس از درگیری، درحالی‌که 
همسرم زنده بود و آسیب چندانی ندیده بود از خانه خارج شدم تا 
هوایی بخورم و عصبانیتم فروکش کند اما وقتی برگشتم متوجه 
شدم که همسرم جانش را از داده و جسدش را به پزشکی قانونی 
برده‌اند. پس از آن بود که تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم تا 
مبادا اتهام قتل عمد به گردنم بیفتد.‌اظهارات این مرد در حالی 
بیان می‌شود که جسد قربانی به پزشکی قانونی منتقل شده تا در 
بررسی‌های تخصصی معلوم شود که وی به قتل رسیده یا دچار 

حادثه شده و جان باخته است.

داخلی

در جلسه دیروز، خانواده قاتل نیز به همراه وکیلشان در دادسرای جنایی 
تهران حاضر شدند تا آخرین شانس برای گرفتن رضایت اولیای دم را از 
دست ندهند. آنها از اولیای دم درخواست بخشش کردند اما پدر امیر محمد اصرار بر قصاص 
قاتل داشت. حتی گریه‌های مادر قاتل نیز نتوانست زخمی که خانواده مقتول از داغ پسرشان 
دیده بودند را التیام دهد و با توجه به عدم‌موافقت دادستان با اجرای حکم در ملأعام، این 

حکم سحرگاه امروز )چهارشنبه 23مهرماه( در زندان قزل‌حصار اجرا خواهد شد.

آخرین امیدمکث

الهه فراهانی | روزنامه‌نگار| ‌
آخرین جلسه صلح و سازش گزارش

در پرونده قتــل امیرمحمد 
خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، صبح دیروز 
درحالی در دادســرای جنایی تهــران برگزار 
شــد که اولیای دم حاضر به گذشت نشدند تا 
سحرگاه امروز قاتل این دانشجوی جوان، پای 

چوبه دار برود.
به گزارش همشهری، ماجرای قتل امیرمحمد 
خالقی، دانشجوی ۱۹ســاله دانشگاه تهران، 
یکی از تلخ‌ترین حوادث ســال گذشــته در 
پایتخت بود. شــامگاه چهارشنبه، ۲۴بهمن 
‌۱۴۰۳ امیرمحمــد که به‌گفتــه خانواده‌اش 
دانشــجویی نابغه بود، با یک کوله‌پشتی که 
داخل آن گوشی تلفن همراه و لپ‌تاپش بود در 
راه بازگشت به خوابگاه در کوی دانشگاه، هدف 
حمله ۲سارق موتورسوار قرار گرفت. سارقان 
برای ســرقت لپ‌تاپ و گوشــی، امیرمحمد 
را با ضربــات چاقو به قتل رســاندند و پس از 
ســرقت اموالش فرار کردنــد. از همان زمان 
تحقیقات پلیس برای دستگیری آنها آغاز شد 
و درنهایت پس از ۵روز هر دو سارق جنایتکار 
دستگیر شدند. احمد، عامل اصلی جنایت در 
بازجویی‌ها به قتل دانشــجوی جوان اعتراف 
کرد و گفت که پس از سرقت، گوشی مقتول 
را به قیمــت یک میلیــون و ۵۰۰ هزارتومان 

فروخته است.عاملان این جنایت چند روز پس 
از دستگیری، صحنه قتل را بازسازی کردند و 
مدتی بعد هر دو پای میز محاکمه قرار گرفتند.

قضات دادگاه پس از جلســه محاکمه متهم 
ردیف اول را به جرم قتل عمد به قصاص و متهم 
ردیف دوم را به اتهام معاونت در قتل و سرقت 
به عنف به ۲۵ ســال حبس محکــوم کردند؛ 
حکمی که قضات شــعبه هفدهم دیوان‌عالی 
کشــور آن را تأیید کردند و با قطعی شــدن 
رای، پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی 
تهران ارجاع و شمارش معکوس برای قصاص 

قاتل آغاز شد.

جلسه صلح و سازش

صبح دیروز، آخرین جلســه صلح و سازش به 
دستور محمد شهریاری، سرپرست دادسرای 
جنایی تهران‌ برگزار شد. در جلسه دیروز‌ پدر، 
‌برادر و چند نفر از بستگان امیرمحمد خالقی در 

دادسرای جنایی تهران حضور داشتند. 
پدر امیر محمد ‌ حاضر به بخشش نبود و اصرار 
داشت که قاتل پسرش باید در ملأعام، قصاص 
شــود تا درس عبرتی برای ســارقان خشن 
شــود. او گفت: من کشــاورزم و فرزندانم را با 
پول کشــاورزی و زحمت فراوان ‌بزرگ کردم. 
امیرمحمد نخبه بود و وقتی دانشگاه قبول شد 

‌‌خیلی خوشحال شــدیم. ما به‌وجود او افتخار 
می‌کردیم اما سارق بی‌رحم او را از ما گرفت. پدر 
امیر محمد ادامه داد: پسرم ترم دوم دانشگاه 
بود که کار پیدا کرد. هم درس می‌خواند و هم 
کار می‌کرد و تمام زندگــی‌اش لپ‌تاپش بود. 

برای همین وقتی دزدان آن را سرقت کردند، 
مقاومت کرد.او گفت: در این مدت قاتل پسرم 
حتی یک‌بار هم از زندان با ما تماس نگرفته که 
عذرخواهی کند؛ بنابراین جایی برای بخشش 

و گذشت وجود ندارد.‌

تصادف مرگبار پرسنل دانشگاه فسا
 تصادف کامیون با خودروی پژو پارس و پراید در محور فسا–داراب استان فارس، مرگ 5نفر از پرسنل دانشگاه 
علوم پزشکی شهرستان فسا را رقم زد. این حادثه صبح دیروز رخ داد و در جریان آن یک راننده، 2ماما، یک 

پزشک و یک روانشناس جان باختند. علت دقیق این سانحه در دست بررسی است.

آزادی گروگان در چابهار
مردی که از سوی گروگانگیران مسلح در چابهار ربوده شده بود، در عملیات پلیس آزاد شد. آدم‌ربایان 8نفر 
بودند که به‌خاطر اختلافات مالی دست به آدم‌ربایی زده بودند اما با تلاش‌های پلیس، مخفیگاه آنها شناسایی 

شد و همگی دستگیر شدند و از مخفیگاه متهمان 5اسلحه گرم و 3کیلو گرم انواع مواد‌مخدر کشف شد.
حادثه

انتظامی

جنایی

مقتول پیش از مرگ، قاتلانش را معرفی کرد 
مرد 65ســاله که در بنگاه املاک مورد ضرب و شــتم قرار گرفته 
بود، قبل از مرگ، قاتلانش را لو داد.‌به گزارش همشهری، شامگاه 
دوشنبه به قاضی موسی رضازاده، بازپرس جنایی تهران خبر رسید 
که مرد 65ساله‌ای که در یک درگیری مجروح شده بود، پس از چند 
روز بستری بودن در بیمارستان جان باخته است. یکی از فرزندان 
مقتول درباره جزئیات مرگ پدرش گفت: یکی از آشــنایان ما در 

بنگاه املاک، معامله خانه انجام داده بود اما مرد بنگاه‌دار، ‌اسنادش را 
برنمی‌گرداند. او از پدرم کمک خواست و به همین دلیل روز حادثه، 
پدرم به بنگاه املاک رفت اما وقتی برگشت سر و صورتش زخمی 
بود. پدرم گفت که مرد بنگاه‌دار و دوستش او را به باد کتک گرفته‌اند 
و بعد از گفتن این جمله از حال رفت. ما هم فورا او را به بیمارستان 
رساندیم اما به‌دلیل ضربات شدیدی که به سرش وارد شده بود به 

کما رفت و جان باخت.‌با افشای این حقیقت، مرد بنگاه‌دار و دوستش 
دستگیر شدند اما فکرش را نمی‌کردند که مرد میانسال جان باخته 
و آنها در برابر اتهام قتل قرار گرفته‌اند. آنها گفتند که مقتول با داد 
و فریاد، مدارکی می‌خواست که در بنگاه نبود. به همین دلیل او را 
کتک زدند اما قصد گرفتن جان او را نداشتند و فکر نمی‌کردند او به 

کام مرگ برود. تحقیق از متهمان ادامه دارد.

آخرین تلاش‌ها برای گرفتن رضایت خانواده امیرمحمد خالقی ناکام ماند 

‌ قاتل ‌ دانشجوی جوان  قصاص  می شود‌ قاتل ‌ دانشجوی جوان  قصاص  می شود

 زنان رویین
پارچه شهرت بافتند

 نخستین روستای نساجی سنتی ایران 
با تلاش زنان جهانی شد

 خشکسالی، مقاصد گردشگری
را تهدید می‌کند

تغییــرات اقلیمــی و به مــوازات آن 
خشکســالی جهــان را فــرا گرفته و 
ایران نیز از این قاعده مســتثنا نیست. 
صنعت گردشــگری کشــور هم متأثر 
از خشکســالی و تغییرات اقلیمی آینــده امیدوارکننده‌ای 
ندارد. دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و مسئول گردشگری 
سبز در این‌باره به همشــهری می‌گوید: »گرمایش جهانی 
و تغییرات اقلیمی، پدیده‌‌ای جهانی هســتند و کشــور ما 
به‌دلیل اقلیم شــکننده و فقدان نگاه راهبردی به موضوع، 
آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به بســیاری از کشورها دارد. 
این آسیب‌‌پذیری در حوزه گردشــگری به‌ویژه گردشگری 
طبیعت‌محور، نمودهای متعددی دارد.«  محمد جهانشاهی 
مهم‌ترین تأثیر خشکسالی بر گردشگری را کاهش کیفیت 
منابع و مقاصد گردشــگری چه از منظر چشم‌‌انداز طبیعی 
و چــه از نظر امکانات و زیرســاخت‌های زیســت‌‌محیطی 
می‌دانــد و می‌افزاید: »کاهش پوشــش گیاهــی، تضعیف 
حیات‌وحــش و افزایش خطــر آتش‌ســوزی از پیامدهای 
مستقیم خشکسالی هستند که کیفیت تجربه گردشگری 
را تحت‌تأثیر قرار می‌‌دهند.«  در سال‌های اخیر خشکسالی 
باعث کاهش 30درصدی گردشگری شده است. دبیر کمیته 
ملی طبیعت‌گردی و مسئول گردشگری ســبز در این‌باره 
تأکید می‌کند: »در سطح کلان، خشکســالی موجب بروز 
چالش‌هایی در حوزه‌های اجتماعــی، فرهنگی و اقتصادی 
می‌شود. مهاجرت از مناطق آسیب‌‌دیده، تغییر در الگوهای 
زیست انســانی و بروز پدیده‌هایی چون فرونشست زمین و 

فروچاله‌ها ازجمله این چالش‌ها هستند.«
به‌گفته جهانشاهی، متأسفانه 5اســتان کشور که رتبه اول 
فرونشست را دارند، جزو مقاصد اصلی گردشگری محسوب 
می‌شوند: »حدود 30سایت میراث جهانی در این استان‌ها 
در معرض تهدید قرار دارند؛ ازجمله فارس، کرمان، اصفهان، 
تهران و خراسان رضوی.«  او عوامل دیگری را هم به کاهش 
گردشــگران اضافه می‌کند و می‌گوید: »آتش‌‌ســوزی‌های 
گســترده در جنگل‌های زاگرس، روند بیابانی شدن کشور 
و گسترش کانون‌‌های فرسایش بادی نیز از دیگر پیامدهای 
تغییرات اقلیمی هستند که مســتقیماً بر گردشگری تأثیر 
می‌‌گذارند. این پدیده‌ها نه‌تنها مقاصد گردشگری را تهدید 
می‌‌کنند، بلکــه موجب کاهش تــاب‌‌آوری جوامع محلی و 

زیرساخت‌‌های گردشگری می‌‌شوند.« 

کوتاه‌تر  از گزارش

 احیای ۵۰ هزار هکتار از رویشگاه‌های گیاهان دارویی تا پایان سال‌جاری
ابوالقاسم حســین‌پور، مدیرکل دفتر امور مراتع ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشــور:  احیای ۵۰ هزار 
هکتار از رویشــگاه‌های گیاهان دارویی تا پایان ســال‌جاری هدف‌گذاری شــده اســت. هرگونه بهره‌برداری از 
رویشگاه‌های گیاهان دارویی و محصولات فرعی مستلزم پیش‌بینی تعهدات احیایی برابر طرح مصوب است.

خراسان رضوی به صدر جدول فرونشست زمین رسید
ســعید محمودی، مدیرکل محیط‌زیســت خراســان رضوی: خراســان رضوی در فرونشســت زمیــن و کاهش 
سفره‌های زیرزمینی دارای مقام اول کشور است و این اصلاخوشایند نیست. به‌دلیل برداشت غیرمجاز از منابع 

استراتژیک زیرزمینی خراسان‌رضوی گوی سبقت را از استان‌های اصفهان و همدان هم ربود.‌

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

 جدیدترین تصویر ناسا 
از دریاچه ارومیه 

تصویر ماهواره‌ای روز دوشــنبه، 21مهر ناسا از »کویر نمک 
ارومیــه« چیزی جز یک زخم ســفید و خشــکیده در دل 
آذربایجان نیســت. دریاچه ارومیه کــه زمانی بزرگ‌ترین 
دریاچه آب شــور خاورمیانه بود، حالا به نماد توسعه‌طلبی 

بی‌ضابطه بدل شده است.
در 3دهه گذشته، اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه بیش از 2برابر شده است؛ تجارت سیب با حقابه دریاچه 
ارومیه. این گســترش افسارگســیخته، همراه با برداشت 
بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و سطحی، عملا جریان حیاتی 

رودخانه‌ها و چشمه‌ها را قطع کرده است. 
کشــاورزی طلبکارانه در بالادســت بدون هیچ ملاحظات 
اکولوژیکی، آب را پیش از آنکه به دریاچه برســد، می‌بلعد و 
اینطور که پیداســت اراده‌ای هم برای نجات این دریاچه در 

دولت وجود ندارد.
مسئولان ستاد احیای دریاچه و کارشناسان مستقل معتقدند 
که اگر جلوی کشاورزی بی‌ضابطه گرفته‌ شود، دریاچه ظرف 
۲سال قابلیت احیا دارد اما این »اگر« بزرگ نیازمند تصمیم 
شجاعانه و فوری است. احیای دریاچه ارومیه فقط با اصلاح 
ساختار کشاورزی، کاهش سطح زیرکشــت و بازگرداندن 
حقابه‌های طبیعی ممکن است‌ اما مســئولان همچنان در 
برابر منافع عده‌ای که با آب‌هــای‌ عمومی تجارت خصوصی 
راه انداخته‌اند، مماشات می‌کنند. چند روز پیش هم عیسی 
بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی 
کلان منابع آب و تلفیق بودجه شــرکت مدیریت منابع آب 
ایران اعلام کرده بود با روشی که تاکنون پیش رفته‌ایم، هرگز 
دریاچه نجات پیدا نمی‌کند، ولی اگر کسانی با اراده پولادین 
بپذیرند که باید ۴۰ درصد از مصارف آب کشاورزی از طریق 
کاهش سطح کشاورزی کم شود،  قطعاً دریاچه ارومیه نجات 

پیدا می‌کند.

مجید جباری؛ روزنامه‌نگارخبر روز محمود مولایی؛ روزنامه‌نگار
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راحله عبدالحسینی| روزنامه‌نگار |  ‌روستای رویین در خراسان شمالی با 

خانه‌های خشت و گلی و معماری پلکانی‌اش شبیه ماسوله است. یک روستای گزارش
هدف گردشــگری، اما رویین به یک دلیل دیگر ســر زبان‌هــا  افتاده 
است؛»دهکده پارچه‌بافی سنتی«. هرچند زنان روستا میراث چادرشب بافی را از مادرانشان 
آموخته‌بودند، اما در زندگی امروز چادرشب‌بافی خواهانی ندارد و دستگاه‌ها در گوشه خانه‌ها 
خاک می‌خورند. عشرت کاوه، از اهالی همین روستا که حالا 52ساله است، این سنت را احیا 

کرده و امروز 350نفر از زنان روستا میراث مادربزرگان را زنده‌کرده‌اند.

‌ زنان روستا که چشم‌‌بسته هم می‌توانند با نخ‌پنبه 
پارچه‌ ببافند، یادشــان نمی‌آیــد از کی و چطور 
پارچه‌بافی را یاد گرفته‌اند. اهالی می‌گویند که عمر 
پارچه‌بافی در این روستا دســت‌کم به 300سال 
پیش می‌رسد. پارچه‌های متنوع صنعت نساجی 
که حسابی به روستا راه باز کرد، کم‌کم دستگاه‌های 
چادرشب‌بافی هم مشتری خودش را از دست داد. 
عشرت کاوه، یکی از زنان روستا در برابر ازیادرفتن 

این میراث ایستاد و فکری نو درانداخت.
او به همشــهری می‌گویــد: »فکر کــردم برای 
زنده‌ماندن این هنر می‌توانم انــواع لباس را با این 

نوع پارچه نخ پنبه بدوزم.«

طرحی نو برای پارچه‌بافی سنتی

عشــرت کاوه ادامه می‌دهد: »به پیشــنهاد 
برادرزاده‌ام راهی بجنورد شــدم و یک جلسه 
به علاقه‌مندان آموزش دادم. گفتم جلســه 
بعدی را باید به روســتا بیایند. دیدم این هم 
راهی برای جذب گردشــگر است. حالا هرجا 
بروم جلسه دوم آموزش را در روستای رویین 
برگزار می‌کنم. گردشگران هم از روستا بازدید 
می‌کنند و هم دســتبافته‌های زنان روستا را 

به‌عنوان سوغاتی می‌خرند.« 

کمک به گردشگری روستا

عشــرت کاوه ادامه می‌دهد: »با بانوان روستا یک 
تعاونی راه انداختیم. صدای دستگاه‌های پارچه‌بافی 
سنتی در روستا پیچید. کار به جایی رسید که برخی 
از آقایان هم برای آموزش درخواست دادند. خودم 
به همه آنان ‌ نحوه کار با دستگاه را یاد دادم.«  رونق 
پارچه‌بافی در روستا سبب شد تا این هنر به‌عنوان 
میراث یک روســتا زنده شود و روســتا به دهکده 
صنایع‌دســتی معروف شود. عشــرت کاوه ادامه 
می‌دهد: »حالا دوباره دختران با نگاه به‌دست مادران 
هنر پارچه‌بافی سنتی را یاد می‌گیرند و ما توانستیم 

میراث روستا را به نسل بعد برسانیم.« ‌

حفظ میراث ماندگار 

۳۵۰ 
  نفر اشتغال 

‌مستقیم

300 
  دستگاه 

چادرشب‌بافی

300 
سال قدمت 
چادرشب‌بافی

نخستین روستای نساجی کشور به روایت آمار

رویین، نخستین روستای نساجی کشور

روشن‌ماندن چراغ کارگاه‌های پارچه‌بافی 

در روستا اهالی را هم دلگرم کرده 

و دور مهاجرت را خط کشیده‌اند. 

چادرشب‌بافی یا نساجی سنتی روستای 

رویین، مهر اصالت یونسکو را نیز 

دریافت کرده‌است. سالانه بیش از 

۱۵۰هزار مترمربع محصولات نساجی در 

این روستا تولید می‌شود و این روستا در 

سال۱۳۸۹ به‌عنوان نخستین روستای 

نساجی سنتی کشور شناخته شد.

اوه
ت ک

شر
ع

مکث


